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تحریم‌های آمریکا 

نتوانسته مانع صادرات نفت ایران به چین شود
روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی تاکید کرد: که چین از طریق یک 

کانال مالی پنهانی، پول نفت ایران را پرداخت می‌کند.
این روزنامه آمریکایی نوشــت: چین از طریق یک کانال مالی پنهان که 
تحریم‌های آمریکا را دور می‌زند، پول نفت دریافتی از ایران را پرداخت کرده 
اســت. پرداخت »محرمانه« پول نفت به تهران از طریق یک شــرکت بیمه 

دولتی چین و یک نهاد مالی این کشور فراهم شده است.
سیستم تجارت پایاپای به این صورت عمل می‌کند که در ازای نفت ارسالی 
ایران به چین، شــرکت‌های چینی در طرح‌های زیرســاختی ایران مشارکت 
دارند. این حلقه پرداخت محرمانه توســط یک شرکت بیمه دولتی چین که 
خود را بزرگ‌ترین آژانس صادراتی جهان می‌نامد، ضمن همکاری با یک نهاد 

مالی چین که به‌شدت رازدار است، تکمیل می‌شود.
ترتیبات پنهان که ایران و چین در تجارت بین خود رعایت می‌کنند، با 
دور زدن سیستم بانکی بین‌المللی، راه نجاتی برای اقتصاد تحریم‌شده ایران 
فراهم کرده است. چند مقام آمریکایی گفتند ایران در سال ۲۰۲۴ از طریق 
این سازوکار پنهانی، تا هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار نفت به چین صادر 
کرد و با مشــارکت چین در پروژه‌های بزرگ زیرســاختی، تأمین مالی مورد 

نیاز خود را امکان‌پذیر کرد.
بر اســاس برآوردهای اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، ایران در سال 
۲۰۲۴ در مجموع ۴۳ میلیارد دلار نفت خام صادر کرد. منابع غربی ارزیابی 
کرده‌انــد که حــدود ۹۰ درصد از این صادرات به چین بــود. چین از زمان 
خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ در دولت اول دونالد ترامپ و در 
شرایطی که او تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را از همان زمان اجرائی 

کرد، تاکنون خریدار اصلی نفت ایران بوده است.
هدف از دستور دونالد ترامپ برای احیای »فشار حداکثری« به ایران از 
فوریه امسال، »به صفر رساندن« صادرات نفت ایران بود تا تهران وادار شود 
از برنامه هســته‌ای خود عقب‌نشینی کند. اما بعد از تحریم‌های متعددی که 
دولت دوم ترامپ علیه افراد و برخی نهادهای نســبتا کوچک و میانی چینی 
اعمال کرد، صادرات نفت ایران به این کشور کماکان ادامه یافته و تقریبا در 

همان حد پیشین باقی مانده است.
چین و روســیه هفته گذشــته در یک اقدام مشترک در شورای امنیت 
تلاش کردند مانع از بازگشت تحریم‌ها شوند. پیش از آن نیز چین تحریم‌های 
آمریکایی علیه ایران را »غیرقانونی« خوانده بود. واشینگتن غیر از هدف قرار 
دادن صــادرات انرژی ایران، تحریم‌هایی را علیه اکثر بانک‌های عمده ایران، 

از جمله بانک مرکزی، اعمال کرده است.
وال استریت ژورنال در ادامه، ترتیبات پشت پرده‌ای را که امکان داده نفت 
خام ایران به چین صادر شود و در برابر، پکن سازنده برخی زیرساخت‌ها در 
ایران باشد، تشریح کرده است: شرکت بیمه دولتی بزرگ چین و یک سازوکار 

مالی چینی که همه منابع آن را »چوکسین« نامیده‌اند.
یک شــرکت زیر کنترل ایران فروش نفت به یک خریدار چینی وابسته 
به شــرکت دولتی »ژُوهای ژِن‌رُونگ« را ثبت می‌کند و خریدار یادشــده به 
نوبه خود، ماهانه صدها میلیون دلار به »چوکســین« واریز می‌کند. »ژوهای 
ژن‌رونگ« در سیاهه تحریم‌های آمریکا است. »چوکسین« مبالغ دریافتی را 
به پیمانکاران چینی که در کارهای مهندسی در ایران بر روی طرح‌های تأمین 

مالی شده از سوی »سینوسور« مشارکت دارند، منتقل می‌کند.
چین در طرح‌های ساخت فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و پروژه‌های حمل‌ونقل 
ایران مشارکت دارد. در ۱۶ مورد از ۵۴ قراردادی که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ 
بین دو کشور امضا شده بود، »سینوسور« نقش مستقیم داشته است. با این 
حال، هیچ سندی در دست نیست که »سینوسور« را به توافق پنهان »نفت 

در برابر ساخت‌و‌ساز« بین چین و ایران مرتبط کند.
ســازوکار جدید، روابط اقتصادی بین دو رقیب آمریکا را عمیق‌تر کرده 
و تلاش‌های واشــنگتن برای منزوی کردن ایران را به چالش کشــیده است. 
طبق گزارش‌ها، ســال گذشــته تا ۸.۴ میلیارد دلار پرداخت نفتی از طریق 
این کانال به پروژه‌های زیرساختی عظیم چینی در ایران سرازیر شده است.
مقامات آمریکایی اذعان کرده‌اند که این سازوکار به ایران امکان می‌دهد 
بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت را از طریق خرید مستقیم کالا از چین 
بازیابی کند. هرچند وزارت خارجه چین از آگاهی درباره چنین ســازوکاری 
اظهــار بی‌اطلاعی کرده، اما تأکید کرده که بــا تحریم‌های یکجانبه مخالف 
است و همکاری عادی میان کشورها بر اساس قوانین بین‌المللی مجاز است.

تردید جدی فارین‌پالیسی
 در موفقیت طرح ترامپ برای غزه

»ترامپ اهرم چندانی بر حماس ندارد و شــاید اراده سیاسی لازم برای 
سخت‌گیری بر بنیامین نتانیاهو را نیز نداشته باشد. خیلی‌ها در موفقیت طرح 

او برای غزه تردید دارند«.

این ارزیابی را نشــریه فارین‌پالیسی به قلم آرون دیوید میلر )کارشناس 
ارشــد مســائل خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل( منتشر 
کرد و درباره پاشــنه آشــیل واقعی صلح خاورمیانه نوشت: جنگ اسرائیل و 
حماس وارد ســومین سال خود شده و طرح تازه صلح دولت ترامپ با وجود 
گستردگی‌اش )از آزادی گروگان‌ها تا اداره غزه( با تردید و بدبینی روبه‌روست.

حتــی در قلب خاورمیانه‌ای که سال‌هاســت با خشــونت، ناکارآمدی و 
بحران‌های پی‌درپی دســت‌وپنجه نرم می‌کند، باور کردن این واقعیت دشوار 
است که اکنون وارد سومین سال جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه می‌شویم؛ 
نبردی که از حیث طولانی‌بودن، دامنه‌ وحشــت، خشونت و خونریزی، تمام 
رویارویی‌های پیشین میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را پشت سر گذاشته و به 
نقطه‌ای بی‌سابقه رســیده است. در چنین شرایطی، یک طرح تازه صلح که 
ایالات‌متحده تدوین کرده، بر میز مذاکره قرار گرفته اســت، هرچند هنوز نه 
اهمیت واقعی و نه میزان کارآمدی آن در میدان عمل آزموده نشده و بسیاری 

نسبت به سرنوشتش تردید دارند.
شــاید جامعه جهانــی و به‌ویژه ناظران این بحــران، امروز گرفتار نوعی 
واقع‌گرایی بدبینانه شــده باشند؛ بدبینی‌ای که حاصل تجربه‌های پیشین از 
طرح‌ها و مذاکرات صلحی اســت که یکی پس از دیگری در عمل شکســت 
خوردنــد. این خاطره جمعــی از ناکامی‌های مکرر باعث شــده ما در برابر 
ابتکارهایی که با عنوان‌های پرطمطراق »تغییر بازی«، »نقطه‌عطف«، »تحول 
بنیادین« یا »صلح پایدار« معرفی می‌شوند، با احتیاط و حتی شک و تردید 
برخورد کنیم؛ به‌ویژه وقتی این طرح‌ها فاقد روندی واقعی برای دستیابی به 

توافق یا اجرای مؤثر آن باشند.
پس از هشت ماه تلاش‌های دیپلماتیک که گاه برقرار بوده و گاه به بن‌بست 
رسیده، سرانجام »دونالد ترامپ« از طرح تازه خود برای صلح میان اسرائیل 
و فلســطینی‌ها رونمایی کرد. اما چالش اصلی پیش‌روی ترامپ، تغییر زاویه 
نگاه او به ماهیت این مناقشــه است. او دیگر نمی‌تواند این بحران تاریخی را 
همچون یک معامله ملکی صرف با بســته‌های مشــوق اقتصادی تصور کند، 
بلکه ناگزیر است روایت‌های وجودی، هویتی و حیاتی هر دو طرف را بفهمد 

و به آنها پاسخ دهد. 
واقعیت میدانی نیز پیچیده اســت: همه فلســطینی‌ها پایان اشــغال را 
می‌خواهند؛ حماس آشکارا خواستار نابودی اسرائیل است؛ و در سوی مقابل، 
بنیامین نتانیاهو نخســت‌وزیر اسرائیل، همزمان در پی نابودی حماس و در 

هم ‌شکستن آرمان‌های ملی فلسطینی‌هاست. 
رســیدن به توافق دشوار اســت، زیرا میان دو طرف هیچ اعتمادی باقی 
نمانده و هر یک تنها در صورتی گام‌های مقرر در طرح را برخواهد داشت که 
مطمئن شود طرف مقابل تعهدات خود را بی‌کم‌وکاست اجرا می‌کند. از نگاه 
بنیامین نتانیاهو و متحدانش، تشکیل دولت فلسطینی همچنان امری دشوار 
و حســاس است، اما او از این خرسند اســت که طرح جدید، اصول مصوب 

کابینه امنیتی اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد.
با این‌حال، احتمال می‌رود حماس به اندازه کافی هوشیار باشد که نه به 
‌طور کامل رد کند و نه بی‌قیدوشــرط بپذیرد، بلکه با یک پاسخ همیشگی و 
آشــنا از نوع »بله، اما...« واکنش نشان دهد؛ پاسخی که همراه با فهرستی از 
ملاحظات و پیش‌شــرط‌ها ارائه می‌شود و نیازمند بحث‌های طولانی خواهد 
بود. چنین پاسخ‌هایی در تاریخ مذاکرات اسرائیل و فلسطین سابقه دارد. این 
»اماها« به ابزاری برای به ‌تعویق ‌انداختن بی‌پایان توافق تبدیل می‌شــود و 

روند را عملًا فلج می‌کند.
چالش‌های این طرح صرفاً در سطح مذاکره باقی نمی‌ماند، بلکه به اجرا نیز 
کشیده می‌شود. در متن طرح، اقداماتی الزام‌آور ظرف ۷۲ ساعت پیش‌بینی 
شده است؛ از آزادی گروگان‌ها و پایان درگیری‌ها گرفته تا آغاز عقب‌نشینی 
اســرائیل. اما پرسش اساسی این است: آیا اسرائیل حاضر است پیش از آنکه 

حماس گام نخست را برای خلع سلاح بردارد، عقب‌نشینی را آغاز کند؟
نه ترامپ و نه تیم مذاکره‌کنندگانش درک دقیقی از پیچیدگی‌های زمینی 
و سیاسی »توافق اعلامی« ندارند؛ توافقی که زیر لایه‌هایش، دیدگاه‌های کاملًا 
متضاد درباره جزئیات و همان پاسخ‌های »بله، اما«یی نهفته است که ظاهراً 
مثبت جلوه می‌کنند، اما در عمل اختلافات آشتی‌ناپذیر را پنهان می‌سازند. 
ریشــه بخش مهمــی از این محدودیت به ماهیــت منحصربه‌فرد رابطه 
ایالات‌متحده و اســرائیل بازمی‌گردد. رؤسای‌جمهور پیاپی در واشنگتن غالباً 
از اعمال فشــار واقعی بر تل‌آویو اکراه داشته‌اند و ترجیح داده‌اند ملاحظات 

سیاسی داخلی و تعهدات امنیتی دیرینه را بر هرچیز دیگر مقدم بدانند. 
پرسش اصلی این است که آیا دونالد ترامپ اراده، مهارت و صبر لازم را 
برای هدایت خاورمیانه پس از ۷ اکتبر دارد یا نه. واقعیت آن است که او اکنون 

بیش از هر مناقشه دیگری که در گذشته تلاش کرده حل کند، درگیر و در 
معرض پرونده غزه قرار گرفته اســت. با این حال، نشانه‌ها حاکی از آن است 
که او صبر لازم برای مذاکره در »بازار خاورمیانه« را ندارد؛ بازاری که به ‌طور 
سنتی با چانه‌زنی‌های طولانی، بده‌بستان‌های پیچیده و سیاست‌های ظریف 
تعریف می‌شــود. ترامپ اهرم چندانی بر حماس ندارد و شاید اراده سیاسی 

لازم برای سخت‌گیری بر بنیامین نتانیاهو را نیز نداشته باشد.
روایت آمریکایی از عملیات وعده صادق 2  

علیه اسرائیل
نیروی هوائی آمریکا فیلمی با عنوان »بازی خطرناک« را در یوتیوب منتشر 
کرد که نقش‌آفرینی‌اش برای دفاع از اسرائیل در جریان حمله ‌۱۳ آوریل ۲۰۲۴ 
)فروردین 1403( ایران را نشان می‌دهد. این حمله به تلافی حمله اسرائیل 
به کنسولگری ایران در دمشق و با شلیک صدها پهپاد و موشک‌ انجام شد.

این فیلم هر چند با تبلیغات و اغراق و دروغ همراه است اما در عین حال 
اذعان می‌کند که هواپیماهای آمریکا در نقش پدافند اســرائیل عمل کرده و 

ضربات جدی ایران را به چشم دیده‌اند.
به گزارش بی‌بی‌سی، آن شب خلبانان نیروی هوائی آمریکا هم -در کنار 
دیگر متحدان اسرائیل- نقشی حیاتی در دفاع از اسرائیل، به ویژه در برابر موج 
پهپادهای ایران، ایفا کردند. در موج حمله ایران، پهپاد انتحاری شاهد-۱۳۶ از 
نظر تعداد نقش پررنگی داشت؛ پرنده‌ای ارزان‌قیمت، با سرعتی حدود ۱۸۰ 
کیلومتر بر ســاعت و پرواز در ارتفاع پایین. الکس‌ هالینگز، تفنگدار دریایی 
ســابق که در این فیلم به عنوان کارشناس تسلیحاتی معرفی شده، توضیح 
می‌دهد که مزیت اصلی این سلاح، »ارزان ‌بودن و قابلیت انبوه‌سازی« آن است.

او می‌گوید این پهپادها با هزینه‌ای به مراتب کمتر از یک موشک پدافندی 
پیشرفته، می‌توانند موج‌هایی »اشباع‌کننده« ایجاد کند و شبکه دفاعی طرف 
مقابل را خسته و سردرگم کنند. از سوی دیگر، به گفته‌ هالینگز، ‌الگوی رفتاری 
این پهپاد برای رادارهای هوابردی که برای شــکار اهداف سریع و بلندپرواز 

ساخته شده‌ »مشکل‌ساز« است.
او توضیح می‌دهد که پهپاد شــاهد ۱۳۶ روی رادار رفتاری شبیه خودرو 
نشان می‌دهد؛ چرا که در ارتفاع پایین ممکن است با اجسام زمینی متحرک 
اشتباه گرفته شود. همین مسئله باعث می‌شود دو مرحله ابتدائی دفاع،‌ یعنی 
یافتن هدف و تشخیص درست آن، به دشوارترین بخش مقابله تبدیل شود. 
یکی از خلبان‌هــا در فیلم می‌گوید: »نمی‌توانم میــزان خطر این ماموریت 
را توضیــح دهم. بعضی وقت‌ها فقط هــزار پا بالای زمین پرواز می‌کردم، در 
حالــی که حداقل ارتفاع ایمن چهارهزار پا بود، یعنی ســه‌هزار پا پایین‌تر از 
حدی که می‌توانســت جانم را حفظ کند، چون اصلا زمین دیده نمی‌شــد و 

نور محیط کافی نبود.«
در میانه این چرخه، تلاشــی غیرمعمول هم انجام شد: وقتی موشک‌ها 
تمام شــدند، یکی از خدمه کوشید با بمب هدایت لیزری یک پهپاد شاهد را 
هدف بگیرد. او می‌گوید: »بمب را روی پهپاد رها کردیم و ســعی کردیم با 
لیزر هدایتش کنیم. در نگاه اول به نظر می‌رســید کار کرده، انفجار بزرگی 
رخ داد و خیلی هیجان‌زده شدیم. اما لحظه‌ای بعد همان پهپاد از دل انفجار 
بیرون آمد.« بعد از آن فرمانده پرواز، بی‌درنگ در رادیو هشــدار داد: »دیگر 

چنین کاری نکنید.«
خلبان‌ها در این فیلم می‌گویند وقتی آخرین موشــک‌ها شــلیک شد و 
جنگنده‌ها برای سوخت‌گیری و بازگشت به پایگاه آماده می‌شدند، شاهد بخش 
دیگری از رویارویی بودند:‌ رهگیری موشــک‌های بالستیک ایران در آسمان. 
یکی از افسران پشت بی‌سیم گفت: »واقعا نمی‌خواهم الان این‌جا باشم.« اما 
راه‌گریــزی نبود. خلبانان خود را در داخل »چتری ۳۶۰ درجه‌ای از ترکش« 
می‌دیدند و مجبور بودند با مانورهای سریع، میان ریزش آوار آتشین عبور کنند. 
در همان زمان، پایگاه وارد وضعیت هشدار قرمز شد؛ وضعیتی که به معنای 
رفتن به پناهگاه بود. اما فرمانده پرواز با نام رادیویی »وودو« روی شبکه اعلام 

کرد: »هشدار قرمز یعنی بجنگید و بعد به پناهگاه بروید.«
روایت نیروهای زمینی هم فضای پرتنش را نشان می‌دهد: دویدن به سوی 
رمپی که مسئول نداشت، پیدا کردن خودرو و راندن در میان صدای آژیرها. 
بازگشــت خلبان‌ها به پایگاه هم بی‌خطر نبــود. یکی از آن‌ها روایت می‌کند 
که در مســیر فرود هیچ پاسخی از برج کنترل نمی‌آمد، شبکه‌ها شلوغ بود و 
کسی در برج برای راهنمایی حضور نداشت. در همین حین، صدایی از اتاق 
عملیات رســید: »یک دقیقه تا اصابــت، نمی‌توانیم صحبت کنیم.« زنجیره 
مکالمات ناگهان خاموش شــد. هیچ توضیحی داده نشد. خلبانان می‌گویند 
همه چشــم به بیرون دوختند و منتظر ماندند. یکی از آن‌ها می‌گوید: »این 
بخشــی بود که اصلا آمادگی‌اش را نداشــتم. برای شلیک آماده بودم، اما نه 
برای بازگشت با سوخت کم، درحالی‌که پایگاه زیر حمله است و باید تصمیم 
بگیری بنشینی یا نه.« خلبانان می‌گویند وقتی از هواپیما پیاده شدند، همزمان 
اخبار بین‌المللی روی شبکه‌ها با تیترهایی درباره »بزرگ‌ترین حمله موشکی 

و پهپادی ایران به اسرائیل«.

ریچارد نفیو:  

مکانیسم ماشه روی کاغذ است
چین و روسیه اسنپ‌بک را بی‌اثر میک‌نند

گزافه‌گویی جدید ترامپ:  

امیدوارم ایرانی‌ها دوباره به سمت برنامه هسته‌ای نروند

اصلی  معمار  نفیــو«  »ریچارد 
دولت  در  ضدایرانــی  تحریم‌های 
اوباما و از چهره‌های شاخص طراحی 
سیاست فشــار حداکثری، اذعان 
کرده است که فعال‌سازی مکانیسم 
ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها 
علیه ایــران، صرفاً جنبه حقوقی و 
نمادین دارد و در عمل، اثر اقتصادی 

نخواهد داشت.
نفیــو« معمــار اصلی  »ریچــارد 
تحریم‌هــای ضدایرانی در دولت اوباما و 
از چهره‌های شــاخص طراحی سیاست 
اذعان کرده اســت  فشــار حداکثری، 
که فعال‌ســازی مکانیســم موسوم به 
»ماشــه« یا بازگشت خودکار تحریم‌ها 
)Snapback( علیه ایران، صرفاً جنبه 
حقوقی و نمادیــن دارد و در عمل، اثر 
اقتصادی قابل توجهی نخواهد داشــت. 
او تأکید کرده اســت که چین و روسیه 
با اجرای مؤثر ایــن تحریم‌ها همکاری 
نخواهند کرد و غرب نیز برای عملیاتی 

کردن آن با چالش‌های جدی روبه‌روست.
نفیو،  به گزارش تســنیم، ریچارد 
معاون پیشین هماهنگ‌کننده سیاست 
تحریم‌هــا در وزارت خارجه آمریکا و از 
طراحان اصلی ساختار تحریم‌های ایران، 
در یادداشتی تحلیلی درباره آثار احتمالی 
فعال شدن مکانیسم ماشه، تصریح کرده 
است که بازگرداندن تحریم‌های سازمان 
ملل علیه ایران »در تئوری ممکن است«، 
اما در عمل، با مخالفت جدی قدرت‌های 
جهانی و ضعف اجرائی مواجه خواهد شد.

چین و روسیه، اسنپ بک را
بی‌اثر می‌کنند

نفیــو در مقاله‌ای کــه با همکاری 
»مایکل ســینگ« در پایگاه اندیشکده 
واشــنگتن منتشر شــده، در 20 اوت 
2025 )شهریور 1404( می‌نویسد: »روی 
کاغذ، فعال‌سازی مکانیزم ماشه اقدامی 
قاطع به نظر می‌رسد، اما تضمینی برای 
نتیجه‌بخش بودن آن وجود ندارد. اجرای 
نیازمند هماهنگی گســترده میان  آن 

دیپلمات‌ها و کارشناســان غربی است، 
زیرا ایران، چین و روســیه در برابر آن 

مقاومت خواهند کرد.«
به گفته وی، بازگشــت تحریم‌های 
شــورای امنیــت، به‌خودی‌خود قدرت 
اجرائــی چندانی نــدارد و بدون اجماع 
جهانی عمــاً به اقدامی »سیاســی و 

نمادین« تبدیل خواهد شد.
عمده تجارت ایران از مسیر‌هایی خارج 

از ساختار مالی غرب انجام می‌شود
کارشناسان آمریکایی از جمله نفیو 
معتقدند که برخلاف دوران تحریم‌های 
گسترده سال‌های 2012 تا 2015، امروز 
شرایط اقتصاد جهانی و جایگاه ایران در 
بازار انرژی تغییر کرده است و کشورهایی 
ماننــد چین و روســیه نه‌تنها با اجرای 
نخواهند  همــکاری  جدید  تحریم‌های 
کرد، بلکه در مســیر آن مانع‌تراشــی 

خواهند نمود.
در همیــن ارتبــاط، تحلیلگــران 
اقتصادی غربی نیز می‌گویند تحریم‌های 

احتمالی ســازمان ملل تأثیر چندانی بر 
روابط اقتصادی ایران نخواهد داشــت، 
چــرا که بخش عمده تجــارت خارجی 
ایران در ســال‌های اخیر از مسیرهایی 
خارج از ساختار مالی غرب انجام می‌شود.

بر اســاس این ارزیابی‌ها، حتی در 
صورت بازگشــت تحریم‌های ســازمان 
ملل، فشــار اقتصادی مستقیم بر ایران 
محدود خواهد بود و اثر آن بیشــتر در 
سطح تبلیغاتی و سیاسی باقی می‌ماند.

با توجه به مواضع رســمی معمار 
تحریم‌های ایران، به نظر می‌رسد اقدام 
آمریــکا و متحدانش برای فعال‌ســازی 
مکانیسم ماشه بیش از آنکه ابزار واقعی 
فشار اقتصادی باشد، تلاشی برای نمایش 
سیاســی در صحنه بین‌المللی است. از 
ســوی دیگر، مخالفت آشکار روسیه و 
چین با این روند و توسعه روابط اقتصادی 
تهران با شــرق، موجب شده است که 
کارشناسان غربی نیز به ناکارآمدی عملی 

این سازوکار اذعان کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد 
در صورت ازسرگیری برنامه هسته‌ای 

ایران، با آن برخورد خواهد کرد.
»دونالد ترامپ« رئیس‌جمهور آمریکا 
روز دوشنبه و در سخنرانی خود در مراسم 
سالروز تأسیس نیروی دریایی آمریکا در 
ویرجینیا، درباره حملــه تجاوزکارانه به 

تأسیسات هسته‌ای ایران صحبت کرد. 
بــه گــزارش ایســنا، وی ادعا کرد 
که آمریکا با اســتفاده از بمب‌افکن‌های 
بی-۲ و شــلیک ۳۰ موشک تاماهاک از 
یک زیردریایی، تمــام اهداف مورد نظر 
در تأسیسات هســته‌ای ایران را با دقت 

منهدم کرده است. 
ترامپ باز هم مدعی شد که اگر این 
حمله انجام نمی‌شد، ایران ظرف یک ماه 

به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت.
رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد که 
اگــر ایران تلاش برای بازســازی برنامه 
هسته‌ای خود را از‌سر‌گیرد، آمریکا »بدون 

تأخیر« واکنش نشان خواهد داد.
ترامپ گفت که این اقدام باید سال‌ها 
پیش انجام می‌شــد و افزود: »امیدوارم 
ایران برنامه هسته‌ای خود را دوباره از سر 
نگیرد، چون اگر این کار را بکند، ما مجبور 
خواهیم بود دوباره با آن برخورد کنیم.«

با  همچنین  آمریــکا  رئیس‌جمهور 
افتخار به اقدامــات تجاوزکارانه خود، از 
دیدار با خلبانان بمب‌افکن‌های بی-۲ در 

اتاق بیضی کاخ ســفید خبر داد و گفت 
که »آن‌ها برای ۲۲ ســال آموزش دیده 
بودند تا پتانسیل هسته‌ای ایران را نابود 
کنند«، اما تنها در دوره او این مأموریت 

به سرانجام رسید.
جنایت به‌جای دیپلماسی

اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مراسم 
ســالروز نیروی دریایــی آمریکا، نه یک 
سخنرانی رســمی که اعترافی آشکار به 
یک جنایت بین‌المللی است؛ جنایتی که 
در قاموس حقوق جهانی، مصداق روشن 
اقدام نظامی تجاوزکارانه علیه یک کشور 
مستقل و عضو ســازمان ملل محسوب 
می‌شود. آنچه ترامپ با لحن متکبرانه و 
لحنی آمیخته به خودســتایی بیان کرد، 
نه نشــانه قدرت، بلکه ســندی دیگر از 
زوال اخلاقی و استیصال سیاسی آمریکا 
است؛ کشوری که از شکست‌های پیاپی 
در میدان‌های نظامی و دیپلماتیک، تنها 

»خاطره بمب‌افکن« برایش مانده است.
ترامپ در حالی از حمله به تأسیسات 
هســته‌ای ایران با لحن پیروزمندانه یاد 
می‌کنــد که این اقــدام، از منظر قوانین 
بین‌المللی، هیچ توجیه مشروعی ندارد. 
ایــران، به عنوان عضــو پیمان NPT و 
تحــت نظارت کامل آژانــس بین‌المللی 
انــرژی اتمــی، بارها پایبنــدی خود به 
تعهدات هســته‌ای را اثبات کرده بود. در 
چنین شرایطی، حمله نظامی به تأسیسات 

صلح‌آمیز ایران، یعنی جایگزینی گفت‌وگو 
با ترور دولتی.

جالب‌تر آنکه ترامپ در حالی مدعی 
اســت »اگر حمله نمی‌کردیم، ایران به 
سلاح هســته‌ای می‌رسید«! این ادعا در 
حالی مطرح می‌شود که تمام گزارش‌های 
فنی آژانس، حتی تا ماه‌های اخیر، هیچ 
نشانه‌ای از انحراف برنامه هسته‌ای ایران 
به سمت سلاح نداشته‌اند. پس حقیقت 
روشن است: ترامپ نیازمند دشمن است 
تا قدرت از دست‌رفته‌اش را بازسازی کند.

جنگ، ابزار تبلیغات سیاسی
ترامپ نه از سر عقلانیت نظامی بلکه 
از سر محاسبه سیاسی سخن می‌گوید. او 
در حالی با افتخــار از »خلبانان بی-۲« 
یاد می‌کنــد که در داخل آمریکا، بحران 
اقتصادی، درگیری‌های نژادی، و فروپاشی 
اخــاق عمومی به اوج رســیده اســت. 
رئیس‌جمهوری که در طول چهار ســال 
دور نخست ریاست‌جمهوری‌اش و در طول 
8 ماه گذشته از دور دوم سکونت خود در 
کاخ ســفید‌، با ده‌ها پرونده فساد مالی و 
اخلاقی دست‌وپنجه نرم کرد، اکنون‌، به 

نمایش خون و آتش پناه برده است.
او نیاز دارد تا پایگاه افراطی خود را 
با شعارهای ضدایرانی توجیه کند؛ همان 
پایگاهی که از ترامپ، نه یک سیاستمدار، 
بلکه یک شومن می‌خواهد که روی صحنه 
قدرت، نمایش »بمب و موشــک« اجرا 

کند. از همین‌روســت که لحن او در این 
سخنرانی، بیش از آن‌که شبیه فرماندهی 
نظامی باشد، شــبیه گوینده یک شوی 
تلویزیونی اســت که با جان انســان‌ها 

سرگرمی می‌سازد.
توهم نابودی ایران

ترامپ در حالــی از »نابودی کامل 
اهداف در تأسیســات هســته‌ای ایران« 
ســخن می‌گوید که این گزاره، حتی از 
منظر فنی، ادعایی بی‌پایه اســت. بخش 
عمده فناوری هســته‌ای کشــور در مغز 
دانشــمندان ایرانی نهفته اســت، نه در 
ساختمان‌ها. به عبارت دیگر، هیچ بمب 
و موشــکی قادر نیست »دانش بومی« را 

بمباران کند.
ترامپ اگر اندکی از تاریخ می‌آموخت، 
می‌دانست که از دوران جنگ تحمیلی تا 
امروز، هر حمله‌ای علیــه ایران، به‌جای 
تضعیــف، موجــب تقویــت اراده ملی 
ایرانیان شــده اســت. تجربه نشان داده 
هرگاه دشــمن، ایران را هدف قرار داده، 
نتیجه، پیشرفت‌های چندبرابری در همان 
حوزه بوده اســت؛ از فناوری موشکی تا 

نانوتکنولوژی.
واشنگتن در مسیر تکرار اشتباه صدام

تاریخ، برای آنان که عبرت نمی‌گیرند، 
تکرار می‌شود. ترامپ امروز همان مسیری 
را مــی‌رود که صدام دیــروز رفت: غرور 
نظامی، بی‌اعتنایی به هشدارها، و تصور 

غلط از ظرفیت مقاومت ایران. صدام هم 
تصور می‌کرد با حمله برق‌آســا، ایران را 

وادار به تسلیم می‌کند.
غرور آمریکایی در سراشیبی سقوط

اظهارات اخیر ترامپ، بازتاب‌دهنده 
نظــام سیاســی درمانده‌ای اســت که 
مشــروعیت خــود را در آتــش جنگ 
می‌جوید. آمریکا امروز نه در اوج قدرت، 
بلکه در سراشــیبی افول قــرار دارد؛ از 
فروپاشــی اخلاقی در داخل تــا انزوای 
جهانــی در عرصــه سیاســت خارجی. 
متحدان اروپایی‌اش از رفتارهای غیرقابل 
پیش‌بینی او به ســتوه آمده‌اند، چین و 
روسیه بی‌محابا او را به چالش می‌کشند، 
و حتی متحدان منطقه‌ای واشــنگتن در 
خلیج‌فارس، در پی »نقشه فرار از باتلاق 

آمریکایی« هستند.
ترامپ، در چنیــن وضعیتی، برای 
احیای چهــره شکســت‌خورده آمریکا، 
دست به نمایش قلدری علیه ایران می‌زند، 
غافل از آنکه دوران »هراس از بمب‌افکن 
آمریکایی« گذشته است. امروز، هر حرکت 
تجاوزکارانــه آمریکا، بیش از آن‌که مایه 
ترس باشد، ســندی است بر ترس خود 

آمریکا از قدرت مستقل ایران.
هراس از بازسازی برنامه هسته‌ای 

اعتراف به ناتوانی
وقتی ترامپ هشدار می‌دهد که اگر 
ایران برنامه هســته‌ای خود را بازسازی 

کند، »بدون تأخیر واکنش نشان خواهد 
داد«، این جمله در واقع اعتراف به شکست 
حمله ادعایی اوست. اگر همه اهداف نابود 
شده‌اند، پس چه نیازی به هشدار درباره 
بازســازی اســت؟ این تناقض در گفتار 
ترامپ، همان جایی است که حقیقت از 
پس تبلیغــات بیرون می‌زند: او نه پیروز 

میدان، که بازنده‌ای مضطرب است.

 قدرت حقیقی از آنِ صبر و عقل است 
نه از آنِ بمب و موشک

ترامپ شــاید تصور کند با شــلیک 
چند موشــک، می‌تواند اراده یک ملت را 
تغییر دهد؛ اما تجربه نشان داده، قدرت 
واقعی نه در زرادخانه‌ها بلکه در ایمان و 
ایستادگی ملت‌هاست. ایران در طول چهار 
دهه گذشته بارها تهدید شده، اما هر بار 

قدرتمندتر از پیش برخاسته است.
امروز نیز، در برابر تهدیدات بی‌پایه 
ترامپ، پاسخ ایران همان است که همیشه 
بوده: آمادگی، عقلانیت، و عزت. اگر آمریکا 
گمان کند می‌تواند با نمایش نظامی خود 
مسیر ملت ایران را تغییر دهد، سخت در 
اشــتباه اســت. آنچه باید تغییر کند، نه 
مســیر ایران، بلکه ذهن بیمار واشنگتن 
اســت که هنوز در توهم قرن بیســتم 
مانده و نمی‌دانــد جهان امروز، دیگر در 
 برابر »قماربازان کاخ سفید« سر تعظیم 

فرود نمی‌آورد.

گفت و شنود

 بی‌پدر و مادرها !
گفت: به دنبال شورش‌های خیابانی در چند شهر بزرگ آمریکا و 
ناتوانی پلیس در ســرکوب شورش‌ها، دونالد ترامپ، برخی از شهرها 
از جمله شــیکاگو را »منطقه جنگی« اعلام کرد و دستور اعزام گارد 

ملی به این شهر و سرکوب شورشیان را صادر کرد.
گفتم: ترامپ که ادعا می‌کند به ۶ جنگ پایان داده است! 

حالا چی شده که در آمریکا جنگ داخلی به راه افتاده؟!
گفت: بیش از ۶۰ درصد مردم آمریکا، ترامپ را نادان و خودشیفته 
و عامل ایجاد شرایط سخت اقتصادی می‌دانند و معتقدند او به سگ 

نتانیاهو تبدیل شده است.
گفتم: اصلًا مگر قرار نبود آمریکا و اسرائيل در ایران دست 
به آشوب بزنند و شورش ایجاد کنند؟! ولی حالا خودشون با 

آشوب و شورش‌های مردمی رو‌به‌رو شده‌اند؟!
گفــت: یک روزنامه آمریکایي با انتقــاد از ترامپ و دنباله‌روی او 
از نتانیاهو نوشــته است؛ خبرهايی هســت که نشان می‌دهد ترامپ 
 پــس از رخدادهای اخیر قصد دارد در سیاســت‌های تنش‌زای خود 

تجدید نظر کند!
گفتم: به یارو گفتند؛ شنیده‌ایم دست از خلافکاری برداشته 
و آدم شده‌ای؟ گفت؛ بی‌پدر و مادرها باز هم شایعه ساخته‌اند!

* چند روز قبــل تلویزیون تظاهرات چند صد هزار نفری مردم آمســتردام 
پایتخت هلند را نشان داد که در محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی به 
خیابان‌ها ریخته بودند و از دولت هلند می‌خواستند موضع سخت‌گیرانه‌تری 
در برابر جنگ اسرائیل در غزه اتخاذ کند. بیشتر شرکت‌کنندگان لباس قرمز 
پوشیده بودند تا حمایت خود از یک »خط قرمز« نمادین علیه محاصره غزه 
توسط اسرائیل را نشان دهند. این موج‌های برخاسته در جهان و حرکت‌های 

اعتراضی نشانه بزرگ شکست صهیونیسم در نبرد غزه است.
دادرس
* با همه خیانت‌های انگلیس خبیث، برخی زنجیره‌ای‌ها برای تونی بلر هم تیتر‌ 
بازگشت بلر زده‌اند! بی‌بی‌سی این‌گونه برای بلر تیتر نزده که این‌ها زده‌اند! انگار 

نه انگار بحران در فلسطین حاصل دستپخت همین روباه پیر است.
کبیری
* برخلاف توهم اصلاح‌طلبان، رفع تحریم از مســیر دیپلماسی دست‌یافتنی 
نیســت، رژیم صهیونیستی هر توافقی را تخریب خواهد کرد. تنها راه رهایی 
پایداری و اســتقامت اســت. حال چرا عده‌ای این حقیقت روشــن را درک 

نمی‌کنند؟
سروی
* مکانیزم ماشه اقتصاد مردم را هدف نگرفته است. کشورمان چهل و اندی سال 
است که تحریم غرب است، ماشه ذهن و روان مردم را هدف گرفته است. باید 
مواظب خناسانی که می‌خواهند با آرامش و امنیت روانی مردم بازی کنند باشیم.
گرامی
* در مورد طرح صلح غزه به شایعات فضای مجازی نباید توجه کرد. حماس 
زیرک‌تر از آن هســت که گول وعده‌های خالی صهیــون و آمریکا را بخورد. 
حماس اگر اهل تسلیم شدن بود، در این دو سال آتش و خون تسلیم می‌شد. 
سلاحی تحویل نخواهند داد و تا زمانی که تضمین محکم بین‌المللی نگیرند، 

اسیری آزاد نخواهند کرد.
بهجو
* روزنامه‌ زنجیره‌ای سازندگی در رابطه با پذیرش مشروط طرح صلح ترامپ 
از سوی حماس با انتخاب تیتر عجیب و البته معنادار »توافق پس از ویرانی«، 
بار دیگر نشــان داد که چشم امیدش نه به مقاومت مردم غزه بلکه به لبخند 
آمریکا و اروپا دوخته شده است. متاسفانه وابستگی فکری و روانی جریان غربگرا 

به غرب، حالتی بیمارگونه و حتی مجنون‌وار پیدا کرده است.
بهبودی فرد
* ساختارمندی نیروهای مسلح، تعریف وظایف دقیق برای هر نیرو، تشکیل 
ســتاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه عملیاتی خاتم‌الانبیاء از اقدامات کلیدی 
رهبر معظم انقلاب در بخش قدرت دفاعی کشور محسوب می‌شود که موجب 

عکس‌العمل سریع و مؤثر نیروهای مسلح ما در جنگ 12 روزه شد.
عارف
* طــرح صلــح ترامپ برای غزه بیش از آنکه بر پایــه واقعیت‌های میدانی و 
خواست مردم فلسطین استوار باشد، بر آرزوهای انتخاباتی یک سیاستمدار و 
معادلات امنیتی رژیم صهیونی بنا شــده است. محور اصلی این طرح‌، حذف 
کامل حماس، خروج تدریجی ارتش رژیم صهیونی و سپردن امنیت به نیرویی 
مشــترک از کشورهای منطقه است. در واقع باید گفت این صلح نیست. بلکه 

نمایشی جعلی برای مشروعیت‌بخشی به اشغال است.
رضوانی
*جریــان غربگرا که به نیروهای مؤمن و انقلابی بــه خاطر نقد برجام، انگ 
تندروی می‌نواختند و برای مذاکره با آمریکا، ســال‌ها سینه چاک می‌کردند، 
امروز چه پاسخ مستدلی با فعال شدن مکانیسم ماشه توسط غربی‌ها دارند؟! 
میرزایی
* حضور تونی بلر، نخست‌وزیر سابق بریتانیا در راس هیئتی بین‌المللی موسوم 
به هیئت صلح در غزه آن هم با سابقه حمایت از جنگ عراق و روابط نزدیک 
با رژیم صهیونی، واکنش منفی فلسطینی‌ها را در پی داشته است. کارشناسان 
نیز این طرح را تلاشی برای مهار مقاومت و تحمیل ساختاری غیرفلسطینی 
بر غزه ارزیابی می‌کنند. به باور بسیاری، مأموریت بلر نه صلح، بلکه خلع قدرت 

از مقاومت است.
محجوب نیا
* ترامپ خواستار بازگرداندن پایگاه بگرام از طالبان شده و هشدار داد در غیر 
این صورت افغانســتان مجازات خواهد شــد، اما طالبان درخواست وی را رد 
کرده و بر استقلال و تمامیت ارضی کشور تأکید کرده است. این پایگاه به‌دلیل 
نزدیکی به سایت‌های حساس چین و اهمیت نظارتی بر منطقه، نقش کلیدی 
در استراتژی آمریکا دارد و هرگونه بازگشت می‌تواند بر پروژه‌های »کمربند و 

جاده« چین و امنیت منطقه‌ای ایران اثر بگذارد.
زمردیان
* رئیس ســازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از رشد چشمگیر تجارت الکترونیک 
در ایــران خبر داده و گفته پیش‌بینی می‌شــود حجم مبادلات دیجیتال در 
سال ۱۴۰۴ از ۹۰۰۰ همت عبور کند و تقریباً دو برابر شود. لازم است عرض 
بکنم  تجربه جنگ ۱۲روزه نمونه‌ای از نقش حیاتی تجارت الکترونیک بود. چرا 
که در این ایام در حالی که بسیاری از گروه‌ها تعطیل بودند، این کسب‌وکارهای 

دیجیتال بودند که در آن مقطع به ارائه خدمات ادامه دادند.
الموتی
* اروپایی‌ها وعده داده بودند اسنپ‌بک اجرا نخواهد شد. اما دیدیم که تحت 
فشار آمریکا عقب‌نشــینی کردند. این اقدام غیرقانونی که تحت فشار آمریکا 
انجام شــد نشان داد اروپا استقلالی ندارد و بی‌اعتباری سیاست خارجی اروپا 

بار دیگر برهمگان ثابت شد.
فلکیان
* سفر آقای پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان به نیویورک سفر مبارکی بود. 
چرا که آقای رئیس‌جمهور موفق شدند در این سفر مظلومیت و قدرت ایران 
را با منطق به نمایش جهانیان بگذارند و بگویند ایران هرگز تسلیم زور ظالمان 

جهان نخواهد شد.
افراخته
* دلیل این که انگلیس خبیث که خودش عامل اصلی ایجاد سرطان اسرائیل 
در داخل کشور فلسطین بوده امروز از تشکیل دولت فلسطین دفاع کرده این 
اســت که خطر نابودی اسرائیل را بیشــتر از دیگران احساس می‌کند. فلذا با 
طرح دو دولتی اسرائیل و دولت فلسطین می‌خواهد اسرائیل به این شکل به 

حیات ننگین خود ادامه دهد.
افتخاری
* ایران در ماه‌های گذشــته توانسته روزانه ۱,۸۱ میلیون بشکه نفت خام به 
چین صادر کند. یعنی حدود ۲۲ درصد بالاتر از متوسط صادرات سال ۲۰۲۴. 
اگر بتوانیم صادرات خود را در همین سطح یا بالاتر تثبیت کنیم ۲ اثر کلیدی 
خواهد داشــت اول بهبود ثبات در بــازار دلار و بعد افزایش قدرت دولت در 
پروژه‌های عمرانی. با این توانمندی نباید نگران فعال شدن مکانیسم ماشه بود.
سالاری
* ارتش صهیونیستی با تجاوز زمینی به غزه که برای او ناشناخته است وارد 
»نبردی پیچیده« در شهر شده و تاکتیک‌های هدفمند مقاومت مانع پیشروی 
ساده دشمن صهیونیستی شــده است. رزمندگان حماس قبلا به متجاوزین 
صهیونیست پیام داده بودند که ما از شما دور نیستیم و هر زمان که تصمیم 

بگیریم، از خود شما به شما نزدیکتریم.
پارسایی
* در اخبار آمده بود مجمع عمومی ســازمان ملل به ایجاد دولت فلسطینی 
بدون حماس رأی داد. اولا فرض کنید دولت فلسطین بدون حماس تشکیل 
شود. بعد از آنچه تضمینی وجود دارد که رژیم صهیونی دیگر با مردم فلسطینی 
کاری نخواهد داشت؟ ثانیاً تشکیل دولت فلسطین بدون مقاومت فکر خامی 

است که امکان تحقق آن وجود ندارد.
میلانی
* تعداد زیادی از بلاگرهای جهان اسلام در ایام سالگرد شهادت سید حسن 
نصرالله، با پاره کردن نقشه‌ای که مربوط به »اسرائیل بزرگ« می‌باشد به تجاوز 
بی‌رحمانه رژیم صهیونی به کشورهای مختلف واکنش نشان داده و نفرت خود 

را از این کشور جعلی صهیونی ابراز داشتند.
 بیرامی
* سیاســت جذاب خودروسازان چینی این بود که به سرمایه‌گذاران خارجی 
گفت اگر می‌خواهید بازار خودروی چین را دســت بگیرید باید با شرکت‌های 

چینی همکاری کنید! ما هم می‌توانیم اگر مافیاها بگذارند!
فراست
* برخی تیترها و اخباری که از روزنامه‌های زنجیره‌ای پمپاژ می‌شود کپی‌برداری 
از رسانه‌های دشــمن مانند ایران اینترنشنال، رادیو فردا و یا بی‌بی‌سی است 
که هدف آن ترساندن و ناامید کردن مردم و کشاندن آنها به خیابان است! آیا 

مسئولان امر نباید با این خباثت رسانه‌ها برخورد نمایند؟
قدیمی

کیهان و خوانندگان
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طرح دونالد ترامپ برای پایان جنگ در غزه بر مبنای طرح کلی 
تثبیت رژیم اسرائیل در فلسطین و محو مقاومت در این سرزمین بنا 
شده اســت. در عین حال 3 عنصر مد نظر مقاومت فلسطین نیز در 
خود جای داده است؛ »پایان جنگ«، »عقب‌نشینی ارتش اسرائیل« 
و »بازســازی غزه« که البته درباره اجرایی شدن این موارد و موارد 
دیگری که در 20 ماده طرح مذکور آمده حرف و سخن بسیار می‌باشد.

رژیم اسرائیل و جنبش اسلام‌گرای حماس هر دو »به‌طور کلی« 
با این طرح موافقت کرده اما هر کدام در بیانیه‌ها و یا بیانات مقامات 
ارشد اما و اگرهای و یا شرط‌هایی را مطرح کرده‌اند؛ مقامات اسرائیلی 
گفته‌اند خروج کامل از غــزه را نمی‌پذیرند و حماس اعلام کرده بر 
خروج کامل ارتش اســرائیل از همه نوار غزه و اداره غزه توسط خود 

فلسطینی‌ها تاکید دارد. 
بر این اســاس بعضی تحلیلگران گفته‌اند اظهارات دو طرف به 
همان اندازه که از پذیرش طرح خبر می‌دهد از عدم پذیرش آن هم 
حکایت دارد و این سرنوشت طرح ترامپ را با هاله‌ای از ابهام مواجه 
کرده است. کما اینکه پیش از این در طرح ترامپ برای پایان جنگ 

اوکراین نیز همین وضعیت پیش آمد.
بنابر آنچه گفته شد، آنچه مســلم می‌باشد این است که طرف 
فلسطینی و طرف اسرائیلی هرکدام با دو ذهن از پذیرش طرح ترامپ 
خبر داده و هر کدام برای برون‌رفت از تنگناهایی که برای آن وجود 
دارد، راه‌حل‌هایی را در نظر گرفته و خود را در رسیدن به این راه‌حل‌ها، 
توانمند ارزیابی کرده‌اند. کما اینکه حتی می‌توان گفت دلمشــغولی 
دونالد ترامپ، اجرای ماده به ماده و مو به موی طرح مذکور نیســت 
بلکه اهداف فرامتنی را دنبال می‌کند و امید دارد با همین طرح و با 

اجرای آن به هر میزان به آن دست پیدا کند.
پس یک سؤال کلیدی این است که ذهنیت طرف فلسطینی در 
مــورد طرحی که از خلع نظامی و حتی مدنی آن حکایت دارد و غزه 
را به یک مستعمره غرب تبدیل می‌کند و امنیت اسرائیل را از سمت 
غزه تامین می‌نماید در حالی‌که هیچ امنیتی را برای طرف فلسطینی 
در نظر نمی‌گیرد، چیست؟ همان‌طور که گفتیم حماس می‌گوید این 
طرح سه خواسته اصلی آن که تامین آن نیازمند مشارکت و همکاری 
طرف بیرونی است را تامین می‌کند اما در عین حال حاوی نکاتی است 
که تامین‌کننده خواسته‌های اصلی رژیم هم می‌باشد که برای آن دو 
سال در جنوب، مرکز و شمال جنگیده است. حماس طبعا معتقد است 
اگر سه خواسته او ولو به صورت نسبی تامین گردند، قادر است روند 
را به گونه‌ای مدیریت نماید که دشمن به خواسته‌های خود نرسد و یا 
نتواند آنها را کامل به دست آورد. خب حماس با چه نکات ذهنی به 

طرح ترامپ پاسخ مثبت مشروط داده است؟
این قلم براساس مطالعات بیش از 35 سال خود در حوزه فلسطین 
و رژیم صهیونیستی و بررسی اسناد موجود، موارد زیر را در پذیرش 

طرح ترامپ از سوی حماس موثر می‌داند.
- دو سال بمباران بی‌وقفه غزه که در شش ماه گذشته ابعاد انسانی آن 
توسعه یافته و محاصره غذایی، دارویی و درمانی غزه تشدید شده، 
اقتضای یک تنفس در جنگ دارد و بدون آن کار مردم دشوار می‌گردد؛
- جنگ در وضعیتی قرار گرفته کــه هیچ کدام از دو طرف قادر به 
پایان دادن آن نیستند و پادرمیانی یک عامل قدرتمند خارجی که 
اسرائیل از آن حرف‌شــنوی داشته باشد، ضرورت دارد و آن قدرت 

خارجی فقط آمریکا است؛
- از آنجا که این طرح؛ با مطلوب دولت اسرائیل که اشغال یا الحاق غزه 
 است، فاصله دارد، در عمل از سوی رژیم زیر پا گذاشته می‌شود و با 
زیر پا گذاشتن آن جایی برای اجرای مهم‌ترین تعهدات طرف فلسطینی 
از جمله تن دادن به خلع سلاح و کنار گذاشتن مقاومت باقی نمی‌ماند؛

- برخــاف تبلیغات طرف آمریکایی و واکنش‌های مثبت طرف‌های 
غربی و عربی به طرح ترامپ، این هم یک طرح مانند ده‌ها طرح قبلی و 
مانند سه طرحی است که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ درباره 
فلسطین مطرح شده و به جایی نرسیده‌اند. همان‌طور که مجراهایی 
برای خنثی کردن آثار ضد فلسطینی طرح‌های قبلی وجود داشت، 

در این طرح‌ هم مجراها وجود دارند؛
- با نقض طرح ترامپ از سوی کابینه نتانیاهو- که حماس آن را قطعی 
دانسته است- رژیم اسرائیل این بار از سوی دولت‌های غربی نزدیک 
به آن و از جمله دولت آمریکا تحت فشار قرار می‌گیرد و این به نفع 

فلسطینی‌ها است؛
- آنچه در طرح ترامپ آمده، به جز بحث آزادســازی اسرا و تحویل 
اجساد، نیازمند مذاکره و توافق است و طبیعت موضوعات مندرج در 
طرح 20 ماده‌ای ترامپ، مذاکرات طولانی و صرف زمان زیاد می‌باشد. 
وقتی کار بخصوص در بحث خلع سلاح به اطاله کشید، حماس قادر 
به مدیریت آن و ناکام گذاشــتن این بخــش از اهداف طرح ترامپ 

خواهد بود.
اما از منظر رژیم اســرائیل که اجرای این طرح را با اهداف اصلی 
خود منطبق نمی‌داند و یا درباره اجرای تعهدات حماس تردید جدی 

دارد، نکات زیر ارزش موافقت با طرح ترامپ را دارد؛
- انتخابات حساس کنست که در آن ضمن تشکیل مجلس جدید، زوال 
یا بقاء دولت نتانیاهو را تعیین می‌کند در سال آینده برگزار می‌شود 
اگر وضعیت اسرائیل در غزه در زمان انتخابات به همین ترتیبی باشد 
که الان هست، یعنی اسرائیل بمباران می‌کند و حماس پاسخ آن را 
می‌دهد، تکلیف اسرا معلوم نیست و افقی برای پایان جنگ وجود ندارد 
و عملیات‌ها که یکی پس از دیگری به اجرا درآمده‌اند، به اهداف خود 
نرسیده‌اند، باخت لیکود و شخص نتانیاهو در آن قطعی است. بنابراین 
اگر یک طرح سیاسی بتواند افقی را برای حل این مسایل نشان دهد و 
در عین حال راه ادامه جنگ را هم نبندد، برای اسرائیل مطلوب است؛

- از آنجا که این طرح خلع سلاح و حذف حماس در دو شاخه نظامی و 
مدنی را به خواسته‌های فرااسرائیلی‌)غربی- عربی( تبدیل کرده است 
و با مقاومت شــدید فلسطینی‌ها مواجه می‌شود، اسرائیل در فضای 
آماده‌تری این دو هدف را دنبال می‌کند و هزینه‌های ادامه جنگ را 

به دوش حماس می‌اندازد؛
- این طرح ســه اصل مهم مورد تاکید اسرائیل را شامل خلع سلاح 
حماس، حذف حماس و احاطه امنیتی اسرائیل بر غزه دربر دارد و در 
حالی‌که تحقق آن‌ها صرفا از طریق جنگ ناممکن یا بسیار پرهزینه 
و وقت‌گیر می‌باشــد، یک طرح بین‌المللی می‌تواند آن‌ها را ممکن و 

کم‌هزینه کند.
- عبارات در متن طرح ترامپ، آنجا که به تعهدات طرح اســرائیلی 
می‌رسد، »کشدار« است و اسرائیل می‌تواند با تفسیر خود از اجرای 
آن‌ها اجتناب و برای هر بخش تفســیر خود را دنبال کرده و طرح 
جایگزینــی برای آن‌ها مطرح نماید. فقدان ضمانت اجرایی در طرح 
ترامپ هم به رژیم اسرائیل کمک می‌کند تا به راحتی و بدون هزینه 

از اجرای تعهدات خود شانه خالی نماید.
- دو سال جنگ و محاصره غزه و اعمال انواعی از اقدامات پرپیامد 
نشان می‌دهد اهداف اسرائیل که به طور احمقانه بلندپروازانه تنظیم 
شده‌اند با جنگ به دست نمی‌آید و گریزی از در پیش گرفتن یک طرح 
سیاسی ولو اینکه فاقد چشم‌انداز هم باشد، نیست. کما اینکه از آن 
طرف انتهای مقاومت طرف فلسطینی هم برای مقامات ارتش اسرائیل 
مشخص نیست، و البته تحمل دو ســال سختی شدید از بالا بودن 
ظرفیت مقاومتی مردم غزه خبر می‌دهد. بنابراین ارتش اسرائیل اگر 
طرح سیاسی را نپذیرد، باید به ادامه جنگی با سرانجام مبهم تن دهد.

- دولت‌های غربی طرفدار اسرائیل از سوی ملت‌های خود به شدت 
تحت فشار قرار گرفته‌اند و جنبش‌های اجتماعی مخالف جنگ غزه، 
آن‌ها را در مرز ســقوط قرار داده است. بحث فلسطین امروز به یک 
شاخص مهم در صلاحیت دولت‌های غربی و عربی- اسلامی تبدیل 
شده و دولت‌هایی که در مقابل این موج قرار دارند، دستخوش تغییر 
خواهند شد و این روند دولت‌های تاثیرگذار در تاسیس و بقاء اسرائیل 
را از حمایت مؤثر از رژیم باز می‌دارد. طرح ترامپ می‌تواند هم به موج 
حمایت از فلسطین تاثیر بازدارنده بگذارد و هم چندپارگی کنونی غرب 

در موضوع حمایت از اسرائیل را ولو تا حدی التیام بخشد.
پس می‌توان گفت طرف فلسطینی و طرف اسرائیلی که هر کدام 
از قبول شروط و پذیرش محدود خود صحبت کرده و درباره بندهای 
اساسی طرح قایل به مذاکره شــده و یا با صراحت از عدم پذیرش 
آن خبر داده‌اند، در واقع از ظن خود یار طرح ترامپ شــده‌اند و این 
یکپارچگی طرح و اجرایی شدن آن را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد. 

ذهن طرف فلسطینی 
و طرف اسرائیلی در طرح ترامپ

یادداشت روز

سعدالله زارعی


